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مقدمه
یک، توسعه معادل (development)، و ریشه ی معنای آن از نهان به درآوردن 
اســت. ازین رو معادل اولیه ی آن در متون فارســی که «انکشــاف» بــوده، گویاتر 
می نماید. بــا وام گیری از هابرماس، توســعه به معنای فرایند فرایــاز و هم افزای 
مجموعــه ی فرایندهای انباشــت ثروت، دانــش، فناوری، فرهنــگ و هنر، رفاه و 
عدالت، آزادی و مشارکت سیاسی و اجتماعی... برای رهایی بشر از بندِ کور قوانین 
طبیعی و اجتماعی اســت. برای پیمودن فرایند توســعه هر فرد و جامعه ای باید 
به کشــف قابلیت های خود برای به دســت آوردن توانایی خلق آگاهانه ی روابط 
نویــن اجتماعــی در جهت رهایی از بنــد جبرهای طبیعی و اجتماعــی نایل آید. 
توســعه دzلت بر تکامل اجتماعی-تاریخــی دارد و تکامل اقتصادی و اجتماعی 
نیز قانونمند اســت، ازین رو بدون شناخت قوانین تکامل تاریخی، امکان گام نهادن 
در راه و تحقق توسعه فراهم نمی آید، یا این درک ضرورت است که مایه ی آزادی 
اســت. اگر تکامل اجتماعی قانونمند نبود، همه ی جوامع توســعه یافته محسوب 
می شــدند و جوامعی که از قانونمندی و ضرورت های آن تبعیت نمی کردند دچار 

استعمار، فقر و قحطی، استبداد و تبعیض و بی عدالتی نمی شدند.
از نهــان درآوردن قابلیت ها تنها با دانش و سرمشــقی نو ممکن می شــود که 
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نهادهای موجود یک جامعه را انکشــاف بخشــد. همان طور که انسان می تواند از 
لحاظ جسمی رشــد کند بی آن که از لحاظ عقلی رشد کرده باشد، یا با مواد نیروزا 
و ماهیچه ســاز بدنش را رشــدیافته و پرتوان بنمایاند، جامعــه اگر به گرته برداری 
از آن چه قانون تکامل انگاشــته بســنده کنــد، به زودی از پا می افتــد. از آن جا که 
توســعه ی جوامع به صورت پیوســته و با تکامل جوهــری (دیالکتیکی) صورت 
می گیــرد، اگر جامعــه ای به اقتباس و گرته برداری از یک سرمشــق اکتفا کند و به  
مرحله ی نوآوریِ درون زا نرســد، دچار نازایی و سترونی می شود. تجربه ی تاریخی 
هم ثابت کرده که تحمیل یک سرمشــق نو، نه تنها موجب توســعه نمی شود، که 
واکنش هایی واپس گرا را در پی دارد. توسعه ی یک جامعه هم چون ورود و جذب 
مفاهیم جدید علمی، فلسفی و هنری به یک زبان زنده است. در این ورود هرچند 
که گاه اســتفاده از برخی واژگان زبان های دیگر ضروری بیفتد، اما بیان مفاهیم در 
اساس با واژگان و دستور زبان آن زبان زنده باید صورت  پذیرد. بدین ترتیب آن زبان 
منسوخ نمی شود، بلکه واژگان و محتوای آن ژرفا و گسترش می یابد. اما اقتباس و 
گرته برداری از یک مدل توسعه، مانند بیانِ طوطی وارِ مفاهیم نوین به زبانی بیگانه 
اســت که در نهایت به زنده به گور کردن یک زبان زنده خواهد انجامید. همان طور 
که بقای یک زبان به جذب مفاهیم نو، و قدرتش به خلق مفاهیم نو وابسته است، 
بقا، پیشــرفت و قدرت یک جامعه نیز به جذب سرمشق های نوین و انکشاف آنها 
وابسته است. در این کتاب، سرمشق توسعه ی اقتصاد و جامعه ی  دانش، به معنای 
جذب مفاهیم یا اصول نوین توســعه برای انکشــاف و تکامــل اجتماعی ایران بر 

اساس ضرورت های تاریخی است. 

دانــش  اقتصــاد  یــا  دانش بنیــان  اقتصــاد  در  تعاریــف،  عام تریــن  در  دو، 
(knowledge economy)، دانــش آموخته، آفریده، فراگیر شــده و به کار می آید 
تا توســعه ی اقتصادی و اجتماعی به بار آورد. بخش هــای اصلی اقتصاد دانش، 
صنایع دارای فناوری متوســط به بــاz و خدمات مولد هســتند. جامعه ی دانش 
(knowledge society) جامعه ای است که در آن مردم توانمند می شوند تا دانایی 
را به توانایی تبدیل کنند، و با مشــارکت در فرایند توســعه ی اقتصادی و اجتماعی 
و حکمرانــی، کیفیت زندگی خود و جوامع خود را بهبود بخشــند. اقتصاد دانش 
هرچند مانند صنعتی شدن در متن سرمایه داری پرورده شده و بر قدرت آن افزوده 
اســت، اما همانند آن مانند یک ضرورت تاریخی روبه روی بشــریت قرار گرفته، و 
عبور از ســرمایه داری مســتلزم ورود بــه اقتصاد دانش اســت. جایگزینی دانش 
به جای کار مستقیم را، مارکس به مثابه یک ک-ن روند (megatrend) تاریخی، بیش 
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از ۱۵۰ ســال پیش در «گروندریســه» پیش بینی کرده بــود. ورود به اقتصاد دانش 
برای بشــر امکانات رهایی بخش بسیاری فراهم می آورد، که استفاده ی همگان از 
آنها مستلزم اجتماعی شدنِ هرچه بیشتر تولید و توزیع است. مارکس نخستین بار 
در «مانیفســت» و بعد در دیگر آثار خود بارها تأکید نموده بود، قانون اول سرمایه 
انق-ب پیاپی در تولید اســت، که همراه آن ســازمان تولید و مناسبات اجتماعی را 
دگرگون می ســازد. هم چنین تا ســرمایه داری موفق به رشد نیروهای مولده باشد، 
قابل ســرنگونی نیســت. درســت در متن همین فرایند، به مثابه یک فراک-ن روند، 
بود که ســرمایه داری با انق-ب پیاپــی در تولید و پیش دســتی در ورود به دوران 
پساصنعتی یا اقتصاد دانش، توانست سوسیالیسم دولتی را، که نهادهای صُلبش 

اجازه ی انق-ب پیاپی در تولید را نمی داد، به سوی فروپاشی براند.   
 بر این اساس، ورود به اقتصاد و جامعه ی دانش برای تمام کشورهای پیرامونی 
یــا توســعه یابنده چون ایران ناگزیر اســت، همان طور که پیشــتر در قرن بیســتم 
صنعتی شــدن ناگزیر بود. اما ایــران به دلیل غفلت حاکمیــت از این ضرورت، در 
تله ی توســعه ی جدیدی گرفتار آمده است. تله ی توسعه ی جدید مرکب از تله ی 
بهره وری به دلیل ناتوانی در ورود به اقتصاد دانش و نوآوری؛ تله ی آســیب پذیری 
اجتماعی به دلیل نبود سیاســت اجتماعی شایسته یا ناتوانی در ورود به جامعه ی 
دانش؛ تله ی نهادی به صورت نبود دموکراســی، و در عوض کژکارکردی نهادی و 
فساد؛ و تله ی محیط زیســت به صورت تخریب آن و ناتوانی در مقابله با تغییرات 
نامســاعد اقلیمی، و ناشــی از عوامل پیشین اســت. این تله ی توسعه، هر نظامی 
را به ســوی فروپاشی می راند. آن چه روشن اســت حتی ایده های درستی که برای 
توســعه در چارچوب دولت جمهوری اســ-می مطرح شده، در دستگاه قدرت به 
ایده های غلط تبدیل گشته است. در واقع به عنوان یک قاعده که استثنائاتی در آن 
وجود داشته، جریان غالب در حاکمیت ایران هر سیاست و برنامه ی توسعه بخش 
را یا کنار گذاشــته، یا بــا وارد کردن ایده های موهومی به شــدت غیرعق-نی کرده 
است. عامل این تبدیل که ابتدا یا دهه ی اول انق-ب، عمدتاً سوگیری های معطوف 
به ایدئولوژی بوده، به تدریج به ســوگیری های معطوف به انحصار قدرت، ثروت و 

مالکیت برای کسب رانت تبدیل گشته است. 
 بــرای درنیفتــادن یــا گریز از تله ی توســعه، هــدف تمام جوامع امــروز گذار 
دموکراتیک به اقتصاد و جامعه ی دانش اســت. اما در ایران از یک ســو حاکمیت 
اراده و تــوان علمی و عملیِ گــذار دموکراتیک به اقتصــاد و جامعه ی دانش را 
ندارد، و از ســوی دیگر پژوهش و بحث و توافق درباره ی شــیوه ی ورود و بالندگیِ 
اقتصاد و جامعه ی دانش در اقتصاد توســعه و اقتصاد سیاســی مارکسی، توسط 
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روشــنفکران جامعه ی مدنی ایران جدی گرفته نشده است. به خصوص غفلت از 
اقتصاد توســعه در چپ و راســت به یک فریضه تبدیل شــده است: چپ اقتصاد 
توسعه را نوعی فریب کاریِ برآمده از اقتصاد نوک-سیک می بیند، و راست برآمدن 
آن را ناشی از نفوذ سوسیالیسم می داند. در حالی  که اقتصاد توسعه که از دهه ی 
۱۹۸۰ بسیار بسط یافته و تجارب کشورهای مختلف را بررسی و تحلیل کرده است، 
حامل اصول عینی و کاربردی توســعه، و به عبارت دیگر برنامه ی حداقلی توسعه 
شــده اســت. به قول روبرت بویر (از واضعان نظریه ی انتظام) اقتصاد توســعه با 
درس هایی که از تاریخ گرفته و با گشایش های نظری اش، نظام مند و نهادگرا شده 
و راهبردهای توســعه را به هنگام سازی کرده است. تحلیل های تطبیقی توسعه و 
نظریه  های مدرن اقتصادی، در عمــل درمان گرِ رویکردها و ایدئولوژی های جزمی 
شده اند، ایدئولوژی هایی که تنها دخالت دولت را مقابل نولیبرالیزم قرار می دهند. 
بزرگی بازار به همان اندازه زیان بار اســت که بزرگی دولت، راه حل این اســت که 
شکســت های دولت توســط نهاد بازار و دیگر اشــکال هماهنگــی، و نیز به طور 
معکوس شکســت های بازار، توسط دولت و دیگر اشــکال هماهنگی (به صورت 

میانجی بین آنها) جبران گردد. 
 بی تردیــد تقابلِ حاکمیت جمهوری اســ-می با دانــش و در نتیجه اقتصاد و 
جامعه ی دانش، اثری تعیین کننده و عینی بر درافتادن ایران در تله ی توسعه داشته 
است؛ اما غفلت روشــنفکران رسمی و غیررســمی از الگوی توسعه ی جدید، به 
معنای نبود اندیشه ای راهنما برای بسیج سیاسی و قرارداد اجتماعی در جامعه ی 
مدنی در چارچوب یک برنامه ی حداقلی بدیل اســت. بدین ترتیب در هنگامی که 
حاکمیت با تداوم و تشدید خطاهایش تله ی توسعه را سخت تر و ژرف تر می کند و 
بر درد و رنج جامعه می افزاید، روشنفکران نیز نمی توانند جامعه ی مدنی را دارای 
جهت گیری و وفاق zزم برای شکســتن موانع تاریخی توســعه اش کنند. در چنین 
شــرایطی امکان برآمدن یک جبهه ی سیاســی راهبر توسعه نیز ناممکن می شود. 
ازین رو می کوشــم در کتاب گاه با نقد مســتقیم، تصویری از کاستی های اندیشه ی 
توســعه و ساده سازی الزامات تکامل اقتصادی و اجتماعی را نزد ناقدان حاکمیت 
نیز نشــان دهم. به طور مثال بانک جهانی با ســنجه ی موســوم به اقتصاد دانش 
(Knowledge Economy Index = KEI) قابلیــتِ ورود کشــورها را به اقتصاد 
دانش(بنیان) رتبه بندی می کند، نه خود اقتصاد دانش. اما اکثر دانشگاهیان، مراکز 
پژوهشــی و پژوهش گران در ایــران از این مهم غفلت غیرقابل قبول داشــته  و آن 
را با اقتصاد دانش مشــتبه کرده اند. در حالی که این ســنجه تنهــا قابلیت تولید، 
به کارگیری و جذب دانش را ارزیابی می کند (knowledge assessment)، و اقتصاد 
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دانش شامل ارزش افزوده ی صنایع با فناوری متوسط به باz، ارتباطات و اط-عات 
(ICT)، خدمات مولد، و رشــته های خ-ق مانند رسانه و معماری است. در بخش 
بررسی اقتصاد دانش در ایران محاسبه ی صحیح آن را ارائه خواهیم کرد. می توان 
گفت چندیــن دهه دیکتاتوری در پیــش و بعد از انق-ب ۱۳۵۷، باعث شــده که 
«خردبنیان ها» (microfoundations) به مثابه بقای گفتمان های منسوخ درباره ی 
توســعه (مانند برداشت سنتی از نظریه ی وابســتگی) از یک سو، همراه با رویکرد 
نادرســت به دوران جدید در ســرمایه داری (مانند فهم نادرست از نولیبرالیسم در 
چپ و راست) از ســوی دیگر، ملغمه ای ناساز و شگفت آور نزد روشنفکران ایران 
پدید آورد. این ملغمه ی فکری، چون چشــم بندی راه تدوین یک برنامه ی حداقلی 
توســعه، و تشخیصِ آرایش های مشخص طبقاتی و بلوک های تاریخی را در زیربنا 
و روبنای جامعه برای تحقق آن، بســته اســت. اگر بپذیریم که هر فرد اط-عات و 
دانش جدید را از فیلترِ پیشــینه ی ایدئولوژی خــود می گذراند، این خردبنیان ها نیز 
نقش خاص خود را در اعوجاج ســاختاری و کژکارکردی نهادی در ایران داشــته  
و از موانع توســعه بوده اند. ازین رو نقد آنها می تواند راه گشــای توســعه و تکامل 
اقتصادی و اجتماعی ایران گردد. البته ســعی من همیشه این بوده که نقد اندیشه 

در مسیر مجادله (polemic) نیفتد.

ســه، در اوایل قرن بیســتم (۱۹۱۷) در روســیه یک انق-ب بــزرگ رخ داد که 
اولیــن انق-ب موفق سوسیالیســتی در جهان بود. این انقــ-ب که راهبر آن حزب 
کمونیســت بود امید بسیار در کشورهای دیگر برای گذار از سرمایه داری پدید آورد. 
چندی نگذشت که این حزب با رهبری استالین، خ-ف پیش نگری مارکس، تحقق 
سوسیالیســم در یک کشــور را ممکن دانســت. اما اصرار بر نابودی سریع بازار و 
برنامه ریزی متمرکز، مالکیت و مدیریت دولتیِ تولید و توزیع (به جای اجتماعی کردن 
آنها)، و حاکمیت غیردموکراتیک (دیکتاتوری حزبی به نام دیکتاتوری پرولتاریا) در 
نهایت نظامی ناکارآمد پدید آورد. این نوع سوسیالیســم، موســوم به سوسیالیسم 
دولتی، با این  که در ابتدای دهه ی ۱۹۷۰ بســیار قدرتمند می نمود، نزدیک به نیمی 
از جهان را همراه خود ســاخته و تبدیل به یک اردوگاه شــده بود، در انتهای قرن 
بیستم فروپاشــید. در کشورهای مرکزی سرمایه داری، احزاب سوسیالیست نابودی 
بازار و دیکتاتوری پرولتاریا را در دســتور کار نداشتند، اما به خصوص پس از انق-ب 
کینــزی در اقتصاد، دخالت فراینده ی دولت را به خصــوص در امر توزیع (عدالت 
توزیعی) ضروری می دانســتند که این موجد تعریف سیاســت اجتماعی و تشکیل 
دولت رفاه گشــت. طی این مدت، هرچند ابتدا احزاب کمونیســت در کشــورهای 
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پیرامونی و نیمه پیرامونی همان چشــم اندازِ سوسیالیســم دولتی را داشتند، اما در 
دهــه ی ۱۹۶۰ می-دی در اکثر کشــورهای پیرامونی به پیروی از نســخه ی اولیه ی 
نظریه ی وابســتگی، اقتصاد مختلط با دخالت دولت برای «گسیختن» از سلطه ی 
امپریالیستی کشورهای مرکزی در دســتور کار قرار گرفت. ورود کشورهای مرکزی 
به اقتصاد دانش و جهانی شــدن اقتصاد در دهه های آخر قرن بیســتم، تمام این 
شــکل بندی های اقتصــادی و اجتماعی را به تاریخ ســپرد. اما به عقیده ی ســمیر 
امین بســیاری در چپ در این باره حامل این نوستالوژی های سه گانه هستند: «الف، 
بازســازی یک سوسیال دموکراســی واقعی در غرب؛ ب، احیای انواع سوسیالیسم 
بر مبنای اصولی که در قرن بیســتم بر آنها حاکم بود؛ پ، بازگشــت به ملی گرایی 
مردمــی در پیرامونی هــای جنــوب. این نوســتالوژی ها تصــور می نمایند ممکن 
اســت ســرمایه داری انحصاری را مجبور کنند به عقب به آن چه در ســال ۱۹۴۵ 
بود تقلیل یابد. با کاپیتالیســم باید به گونه ای که هســت رویاروی شد نه آن چه، با 
تصــور ممانعت از تحول آن، آرزو داریم باشــد» (امین، ۱۳۹۷). ســمیر امین  که 
خــود از واضعــان نظریه ی مارکســی وابســتگی و بنیان گذار فروم جهان ســوم 
(Third World Forum) بود، چپ را مخاطب قرار می دهد که بازگشت به گذشته 
ممکن نیست. باید جهانی شدن توافقی (negotiated globalization) را جایگزین 
جهانی شــدن با سرمایه ی انحصاری فراگیر کرد. وی تأکید می کند که «من هیچ گاه 
گسیختن (delink) را به معنای خودکفایی انزواجویانه (Autarky) به کار نبرده ام، 
بلکه منظورم جایگزین اســتراتژیک در برابر نیروهای داخلی و خارجی در پاسخ به 
الزامات اجتناب ناپذیرِ توسعه ی خودخواسته است. گسیختن، به جای سرسپردن به 
منافع انحصارات امپریالیســتی، از بازسازی شکلی از جهانی شدن حمایت می کند 
که بر پایه ی مذاکره بنا شده است. هم چنین امکان کاهش نابرابری های بین المللی 
 (ILO) را فراهــم می آورد.» بســیاری دیگر و از آن جمله ســازمان بین المللی کار
همیــن رویکرد را در ســال ۲۰۰۸ با بیانیه ی عدالت اجتماعی برای جهانی شــدن 
عادzنــه (Social Justice for a Fair Globalization) و در ســال ۲۰۰۹ با پیمان 
جهانی اشــتغال (Global Jobs Pact) مطرح نموده اند. کوشــش من هم در این 
کتاب، ارائه ی مبانی همین «جایگزین استراتژیک» و تحقق چنین پیمان هایی است. 

چهار، یک نظام (system) متشکل از رابطه ی متعامل، پایدار و قانونمند عناصر 
و مؤلفه هایی متعدد اســت که بــه برآیند یا برآیندهایی معیــن می انجامد. بقای 
نظام سرمایه داری وابسته به بقای فرایند انباشت به مثابه تولید و بازتولید گسترده 
بــا انق-ب پیاپی در تولید، برای کســب ارزش اضافی یا ســود به عنوان برآیند این 
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نظام اســت. فرایند انباشت با چنین خصلتی، قانون اول نظام سرمایه داری است و 
ســرمایه دار تابع یا نوکر این قانون است نه ارباب آن. زیرا بدون تبعیت ازین قانون، 
ســرمایه دار بقا نخواهد داشت و توسط رقبا بلعیده و نابود می شود. در ساده ترین 
تعریف فرایند انباشــت، ســرمایه دار با تملک ابزار تولید و اســتخدام کارگر تولید 
کاz می کند تا ارزش اضافی به دســت آورد، بعد آن را در بازار می فروشد تا ارزش 
اضافی تحقق یابد (realized) و به سود تبدیل شود، بعد اجباراً باید بخشی از این 
سود را به تولید و بازتولید گســترده بازگرداند. از همین رو سرمایه نه پول یا ثروت، 
که یک رابطه (نهادی) اجتماعی اســت که در آن فرایند انباشت صورت می گیرد 

(نمودار یک). 
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بر این اســاس، در نظام سرمایه داری، «ســوژه» ی واقعی در درجه ی اول کسی 
اســت که منفعت خود را کسب ارزش اضافی و ســود در فرایند انباشت سرمایه 
جست وجو می کند، خواه لیبرال باشد، خواه نولیبرال، و اگر منفعت جویی در شکل 
رانت جویی باشد، فرد ســوژه ی نظام سرمایه داری محسوب نمی شود. اما بسیاری 
در خارج و داخل ایران در خصلت نمایی نولیبرالیســم، فرایند انباشــت سرمایه را 
کنار می گذارند. آنها ســوژه ی نولیبرال را هم چون سوژه های قصص دینی  «سدوم 
و عمــوره»، خوش گذران و لذت جو می خوانند و از فرایند انباشــت ســرمایه جدا 
می کنند تا تمام تاریخ بشــر را از ســوژه ی نولیبرال پر کنند. آنها با چنین رویکردی 
همه ی افراد و جوامع جهان را جلوه ای از روح نولیبرالیسم می بینند که در ایاzت 
متحده (وال استریت) مستقر است. این تحلیل فرهنگیِ مستقل از اقتصاد سیاسی، 
نســخه ای دیگر از همان اروپا یا غرب محوری یا نگاه از مرکز به پیرامون اســت که 
در آن نولیبرالیســم برآمــده از مرکز هم چون روح تاریخ هــگل جبراً همه ی افراد 
و جوامع را تســخیر می کند؛ بدین ترتیب ســوژه ی آنها هم به تسخیرشدگانی بدل 
می شوند که بازتولیدکننده ی نولیبرالیسم هستند. این رویکرد مانند تقلیل «فرهنگ 
فقر» اســکار لوئیس به این اصل است که افراد تهیدســت سوژه هایی هستند که 
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فقــر را در کل اجتماع بازتولیــد می کنند، نه آن که روابــط اقتصادی، اجتماعی و 
سیاســی معینی آنها را در تله ی عینی و ذهنیِ فقر گرفتار کرده باشــد. این رویکرد 
که حتی به جامعه شناســی تاریخی هم نزدیک نمی شــود خــود به مانعی برای 
شــناخت دوران نوین در ســرمایه داری تبدیل شــده و در نتیجه نمی توان با علم 
رهایی بخش با آن مقابله کرد. در این دوران نولیبرالیسم به مثابه یک شیوه ی انتظام 
)mode of regulation( در انباشــت سرمایه عمل کرده است. این شیوه ی انتظام 
در اســاس برای ورود ایاzت متحده به اقتصاد دانش و از سرگیری فرایند انباشت 
در نظام جهانی ســرمایه داری بعد از بحران اقتصاد میانه ی دهه ی ۱۹۷۰ ساخته 
شده است. در ایاzت متحده به عنوان مرکز مالی نظام جهانی، که بخش عمده ای 
از ارزش اضافی و سود در چرخه ی انباشت به آن بازمی گردد، جناح مالی هرچند 
قوی تر از صنعتی اســت، اما در نهایت گرداننده ی چرخه ی انباشت است. به ع-وه 
از همان ابتدا مالی ســازی (financialization) با راه اندازی ســرمایه ی خطرپذیر 
(venture capital) در خدمت نوآوری برای توســعه ی اقتصاد دانش قرار گرفت. 
اما هژمونی ســیال اســت و با انق-بات پیاپی در تولید، و به وجود آمدن قطب های 
جدید اقتصادی که با شــیوه های انتظام دیگری وارد اقتصاد دانش شــده و پیشرو 
گشته اند، ســرمایه داری تنوع یافته (Variegated Capitalism) است، و در نتیجه 
نشــانه های افول شیوه ی نولیبرالیسم در خود ایاzت متحده نیز آشکار شده است. 
به طور مثال در یک گزارش بانک جهانی در ســال ۲۰۲۱، توزیع فعالیت یک درصد 
از باzترین شــرکت های سودآور در رشته های مختلف در مقاطع ۹۷-۱۹۹۵ و ۱۶-
۲۰۱۴ بررسی شده اند. این بررسی ۶۰۰۰ نمونه از بزرگ ترین شرکت های خصوصی و 
دولتی را دربر می گرفته که درآمد ساzنه ی آنها بیش از یک میلیارد دzر بوده است 
و در مجموع ۶۵ درصد از درآمد شــرکت های جهان را پیش از مالیات داشــته اند. 
نتایج بررســی نشان می دهد که در ابتدای این دوره، ابرشرکت های فعال در منابع 
طبیعی ســهم ۶ درصدی و در بیمه ســهم ۲ درصدی داشتند، اما در انتهای دوره 
دیگر دارای سهمی قابل ذکر نیستند. سهم ابرشرکت های فعال در بانکداری نیز در 
دوره ی مذکور از ۲۵ درصد به ۱۲ درصد کاهش یافته، اما سهم ادوات الکترونیکی 
و اینترنت و رسانه به ۴۳ درصد رسیده است. به ع-وه در سال ۲۰۱۶ ایاzت متحده 
۳۸ درصد از ابرشــرکت ها را دربرداشــت، در حالی که این رقم دو دهه ی قبل ۴۵ 
درصد بود. این ارقام نشــانی از تضعیف شدید اقتصادی جایگاه شرکت های نفتی 
و ســرمایه ی مالی، و نیز هژمونی ایاzت متحده و در نتیجه شیوه ی انتظام نولیبرال 
اســت. دوران های ســرمایه داری خود دارای شــیوه های انتظام یا پیکربندی های 
نهادی متفاوت اســت، و در هر دوران در جوامع مختلف با پیکربندی های متفاوت 
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نهــادی تحقق می یابــد. دگرگونی تاریخــی جوامع مختلف، تابــع یک معادله ی 
تک مجهولی یا روح تاریخِ نولیبرالیســم نیســت که از ایاzت متحده برآمده است. 
در این کتاب خواهیم دید که حاکمیت ها و طبقات کشــورهایی دیگر که توانســتند 
به طور موفق وارد اقتصاد دانش و زنجیره ی جهانی ارزش شــوند، پیکربندی های 
نهادی خاص خود را ســاخته  یا ســاخت یابی کرده اند. آن کشــورهای پیرامونی و 
نیمه پیرامونی که به این ورود موفق نشــدند در تله ی توسعه ی جدید افتادند و در 
برخی هم مانند ایران شــکل بندی نوفئودالیسم غالب گشت که چگونگی آن را در 
مقاله ی «برآمدن و تثبیت شــکل بندی نوفئودال در ایران» (اطهاری، ۱۴۰۰) شرح 
داده ام. در این شکل بندی نه یک شیوه ی انتظام برای ساماندهی به فرایند انباشت 
ســرمایه در دوران اقتصاد دانش و جهانی شــدن سرمایه، بلکه با اقتباس ناقص و 
مبتذل از سیاست های نولیبرال مانند آزادسازی قیمت ها، نهادهایی کژکارکرد برای 

انحصار قدرت و ثروت، و رانت جویی برپا شده  است.

پنــج، هر نظام اقتصادی کــه بخواهد فراتر از ســرمایه داری برود، کــه ما آن را، 
به پیروی از اریک اولین رایت، سوسیالیســم به معنای اجتماعی شــدن تولید و توزیع 
می نامیم، باید فرایند انباشــت را، به مثابه تولید و بازتولید گســترده با انق-ب پیاپی 
در تولید، تضمین کند، تا رشــد بی وقفه ی تولید بتواند همه ی نیازهای فزاینده ی بشر 
را پاســخ گوید و عدالت واقعی برقرار شود. در چنین نظامی فرایند انباشت به جای 
پیروی از سود، باید تابع تعقل و اخ-ق اجتماعی شود. اما اگر این نظام نتواند فرایند 
تولید و بازتولید گسترده را با انق-ب پیاپی در تولید بهتر از سرمایه داری سامان دهد، 
یا فرومی پاشد و/یا به  صور پلیدتری از سرمایه داری می انجامد که درد و رنج بیشتری 
را بر انســان ها تحمیل می کند. باید نوســتالوژی تحقق سوسیالیسم در یک کشور را  
به دور انداخت، چون به  صور پلیدتری از سرمایه داری می انجامد. اما از سوی دیگر، 
آغاز سوسیالیســم در یک کشور ممکن است، تنها به این شرط که در دامنه ی «رشد 

جهان روای تولید» جای گیرد و به تدریج تولید و توزیع را اجتماعی سازد. 
گفتیم که توســعه به معنــای فرایند فرایاز و هم افــزای مجموعه ی فرایندهای 
انباشــت ثروت، دانش، فناوری، فرهنگ و هنر، رفاه و عدالت، آزادی و مشــارکت 
سیاسی و اجتماعی... برای رهایی بشر از بندِ کور قوانین طبیعی و اجتماعی است. 
هدف ما در این کتاب در اســاس شــناخت ســاختار و راهبردهای سرمشق فرایند 
انباشــت ثروت در دوران نوین و مبانی اجتماعی کردن آن اســت که خود پیش نیاز 
بقای جوامع و تحقق دیگر فرایندها محســوب می شــود. بی تردید این سرمشــق، 
توسعه ای در متن نظام جهانی سرمایه داری و برای رسیدن به جهانی شدن توافقی 
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است، چون نظام جایگزینی در رابطه ی متعاند (antagonistic) با آن وجود عینی 
ندارد و قصد این کتاب آرمان پردازی و گفتارهای پرشــور در مذمت سرمایه داری و 

نولیبرالیسم در حد سوسیالیست های تخیلی نیست.  
 باید توجه داشــت که انواع نهادهای سوسیالیســتی در بطن ســرمایه داری در 
حال جوشــش و شکل گیری است و برای توسعه باید کشف شوند و انکشاف یابند. 
همان طور که انواع نهادهای ســرمایه داری در بطن فئودالیسم پرورده شدند، تا آن 
که نظامی نوین به نام ســرمایه داری در جهشــی دیالکتیکــی جایگزین نظام کهن 
شــد، نظامی که از پیش ترکیب بندی نهادی اش مشــخص نبود و در طول زمان با 
انق-ب پیاپی در تولید، به ســوی اقتصاد دانش انکشــاف یافته است. آن چه روشن 
است ورود به اقتصاد دانش و جهانی شدن اقتصاد جوامع بشری را به سوسیالیسم 
نزدیک تر می کند. کشــورهایی که در دوران صنعتی باقی مانده و نتوانند با اقتصاد 
دانش رشــد نیروهای مولده دهند، مانند اتحاد جماهیر شوروی فرومی پاشند؛ و/یا 
آنهایی که نتوانند با اقتصاد دانش وارد زنجیره ی جهانی ارزش گردند (یعنی مانند 
ایــران تنها با منابع طبیعی حضور یابند) از سوسیالیســم دورتر می گردند. اقتصاد 
دانش زیربنایی اســت که برای بشــر به طور بالقوه امکانات بسیار بیشتری را برای 
توســعه ایجاد کرده است، مانند صنعتی شدن که پیشتر چنین کرده بود. جامعه ی 
دانش روبنایی اســت که پیش نیاز اجتماعی شدن تولید و توزیع محسوب می شود. 
اکنون در جوامع سرمایه داری پیشرفته در اثر انق-ب پیاپی در تولید، دانش پیشران 
توســعه اقتصادی یا فرایند انباشــت گشته اســت، ازین رو هر جامعه ای که داخل 
این فرایند جدید نشــود همواره مقهور قدرت سرمایه داری باقی خواهد ماند یا در 
عقب ماندگی خواهد پوســید. آنهایی که بکوشند توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی خود را به قول مارکس در تقابل با ضرورتِ «توسعه ی جهان روای نیروهای 
مولد» تعریف کنند، هم چون افغانســتان و ایران در «شــرایط خانه زادِ محصور در 

خرافات» باقی خواهند ماند.

شــش، همان طور که در متونی دیگر به این مضمون از آنتونیو گرامشــی اشاره 
داشته ام، روشنفکران باید خواستار و سازمان دهنده ی رفرم فکری و اخ-قی باشند 
و چاره ای جز این ندارند، یعنی باید زمینه ی انکشاف اراده ی جمعیِ ملی-مردمی 
را در جهت تحقق شکل واzی تمدن امروز فراهم آورند. این مهم هنگامی حاصل 
می شــود که بتوانند همواره از پسِ شــناختِ ضرورت های دوران های نو بر آیند و 
همگام با تحوzت اساسی در اقتصاد و توازن قدرت ها در سطوح بین المللی، ملی 
و محلی حرکت کنند. نقش روشــنفکر نقاد باید از واگویه ی خام درد و رنج مردم، 
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و انحرافات و خطاهای حاکمیت فراتر رود؛ باید سطح گفتمان را از اط-ع رسانی و 
خبر فراتر برده و آنها را تبدیل به دانش توســعه ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
کنند، و دانش های گوناگون را به خِرد یا برنامه ی مشخص رهایی بخش ارتقا دهند. 
ایران مدت ها اســت که فاقد چنین روشنفکرانی است. مشکلی اساسی نزد راست 
جدید این است که سرمایه داری را در نولیبرالیزم خ-صه کرده و با برداشتی ابتدایی 
از نولیبرالیزم می خواهند از آن گرته برداری کنند. که این رویکرد خود یکی از دzیل 
افتادن ایران در تله ی توســعه و به زعم من برآمدن نوفئودالیســم بوده است. در 
نقطه ی مقابل نیز بســیاری ســرمایه داری را در نولیبرالیزم خ-صه می کنند، با این 
تفاوت کــه می خواهند با رویکردی نزدیک به تزکیــه آن را از میان بردارند، نه آن 
که با ورود به اقتصاد و جامعه ی دانش بتوانند به کشورهای مرکزی سرمایه داری 
برسند و در نهایت از آنها پیشی گیرند. این روشنفکران در آستانه ی دورانی نوین یا 
شکل بندی اقتصاد و جامعه ی دانش در متن سرمایه داری جهانی، با ترس و دودلی 
ایستاده اند. این ترس و دودلی یا ناشی از برداشت های ناقص و شکسته بسته ی آنها 
از اقتصاد توســعه و مکتب وابســتگی، و اقتصاد سیاسی مارکسی است، یا حیاتی 
بودن ورود به این دوران نوین را (خ-ف درکی که از ضرورت صنعتی شــدن وجود 
داشت) درک نمی کنند. نزد برخی هم که گویا سوسیالیسم برایشان معنای شیوه ی 
توزیع را می دهد نه تولید، و اندیشه ی توزیع درآمد رانتی نفت و دیگر منابع طبیعی 
ایران، توانســته است باعث از دست رفتن دzوریِ جُستن بزرگی با ورود به دورانی 
جدید شــود. یعنی نوعی دیگر از همان آرمان توزیعی که خرده بورژوازی ســنتی 
با شــعار عدل علی، در نهایت نظام اقتصادی ایران را به رانت جویان تســلیم و به 
نوانخانــه ای ناکارآمد تبدیل کرد که در آن هردم از میــزان آن چه می توانند توزیع 
کنند، کاســته می شود. اما مطالعات توسعه بســیار فراتر از تقلیل گرایی های رایج 
است، به طور مثال در بررسی نظری و تجربه ی کشورها خواهیم دید که سه گونه ی 
رژیم انباشت دانش راهبر (KLAR) شــامل سرمایه راهبر (اقتصاد بازار نولیبرال)، 
کارراهبر (اقتصاد بــازار هم گرا)، و دولت راهبر (اقتصاد بــازار انتظام یافته) وجود 
دارد. این گونه ها یا سرمشق های موجود نه تنها انواع پیکربندی ها و  مکملیت های 
نهادی را دارا هســتند، بلکه ساماندهی کارکردی ورود به اقتصاد دانش در هریک 

از کشورها در یک گونه ی انباشت، نیز متفاوت است. 
در این کتاب قصد ندارم به ســپهر سیاســی (polity) در ایــران بپردازم، یعنی 
بــه جهت گیری هایی سیاســت زده و معطوف به قدرت اکتفــا کنم. همان طور که 
شــرح دادم، حوزه ی سیاســی (polity) در ایران نابالغ و سترون است. عدم بلوغ 
حوزه ی سیاســی بدین معنا اســت که چــه حاکمیت و چه مخالفــان آن به جای 
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توسعه اندیشــی، قدرت اندیش هستند و حوزه ی سیاســی به جای توافق درباره ی 
برنامه ی توســعه بخش به  محل مجادzتی کم مایه تبدیل شــده است. حاکمیت 
ضدتوســعه عمل کرده و می کند، و مخالفان تنها به نفی انحصارگری و خطاهای 
متعــددش می پردازند و فاقد برنامه ی بدیل و حتی گفتمان درباره ی آن هســتند. 
من معتقدم که سیاســت تنها زمانــی ارزش پرداختن دارد کــه بتواند برنامه ها و 
سیاست گذاری های بهینه و کارآمد را برای توسعه تحقق بخشد. پس نخست باید 
چنین برنامه ای را تدوین کرد و آن گاه ســپهر سیاســی را در خدمت آن درآورد، نه 
معکوس. یعنی ســپهر سیاسی باید مجریِ برنامه ها و سیاست  گذاری های توسعه 
باشــد. کتابِ درآمدی بر سرمشق توســعه ی اقتصاد و جامعه ی دانش در ایران را 
با این امید نوشــته ام کــه گامی در راهِ انطباق روشــنفکران و نخبگان با وظائف و 
دوران های نو، و حرکتی همگام با تحوzت ناشی از آن باشد؛ و سرآغازی برای رفع 
نقص دانش ما از دوران نو، و زمینه ســاز انکشاف اراده ی جمعیِ ملی-مردمی در 
جهت توسعه ی ایران شود. یعنی همان کاری که روشنفکران مشروطه از عهده ی 
آن برآمدند، اما مدت ها اســت نقص آگاهیِ روشنفکران از وظائف خود در دورانی 
نــو، نه تنها از درد و رنج مردم ایران برای تحقق آرزوهایشــان نکاســته، که بر آن 

افزوده است. 

هفت، روش شناســی مــن در این کتاب نیز همان اســت کــه در پژوهش ها و 
نوشته های خود در حوزه های برنامه ریزی مسکن، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، 
و به خصوص در کتاب «درآمدی بر سرمشــق نوین توسعه ی کشاورزی و روستایی 
ایران» به کار گرفته ام: یعنی به طــور توأمان بهره گیری از نظریه  و تجربه ی جهانی 
در چارچوب های اقتصاد توســعه و اقتصاد سیاسی مارکسی، برای به دست آوردن 
سرمشق توســعه به مثابه یک برنامه ی حداقلی. اقتصاد توسعه رویکرد کارکردی 
(functional)، و اقتصــاد سیاســی مارکســی رویکرد رابطــه ای (relational) به 
همه ی حوزه ها و از آن جمله توســعه ی اقتصاد و جامعه ی دانش دارند. به طور 
مثال رویکرد کارکردی به دانش (که شــامل علم، فناوری و مهارت ها است) تنها 
به مثابه عامل تولید می نگرد. اما رویکرد رابطه ای، به دانش از جنبه ی روابط تولید 
توجه دارد. البته در هردوی این رویکردها، دانش به مثابه یک عامل تولید، نقشــی 
اساســی در خلق ارزش دارد و در نتیجه منبع اصلی ثروت اســت. تفاوت در این 
اســت که در اقتصاد سیاسی مارکسی اجتماعی شــدن روابط تولید و توزیع در یک 
دســتور کار بسیار بلندمدت اســت، اما اقتصاد توسعه چنین دســتور کاری ندارد، 
هرچند که سیاســت اجتماعی را برای توسعه zزم می داند. اقتصاد توسعه به طور 
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عمــده به اقتصاد ک-ن و زمینه ی نهادی توســعه می پــردازد؛ و رویکرد رابطه ای 
به طور عمده بر روابط بین ســرمایه ی دانش (knowledge capital) و کارِ دانش 
(knowledge labor) در فرایندهای انباشــت متمرکز می شود و تأثیرات این روابط 
را بر شکل بندی های اقتصادی و اجتماعی می سنجد. اقتصاد توسعه مدل حداقلی 
توســعه و ابزارهای تحقق آن را در شــرایط موجود جهان و یک کشــور به دست 
می دهد، و اقتصاد سیاسی مارکسی (رویکرد رابطه ای) ضرورت های تداوم توسعه 
را در آینده مشخص می کند. شناخت این ابزارها و ضرورت ها، زمینه ساز آزادی بشر 
یا رهایی از بند کور قوانین طبیعی و اجتماعی اســت. بخش بندی های کتاب نیز از 
همین رویکردها تبعیت کرده اســت، یعنی خواننــده می تواند تنها به بخش هایی 
رجــوع کند کــه مبتنی بر اقتصاد توســعه یا کارکردی اســت، و اگــر آرمان گراییِ 
اجتماعی شــدنِ روابط تولید و توزیع یا سوسیالیســم را هــم دارد، به بخش های 
اقتصاد سیاســی مارکســی نیز بپردازد. البته دیواری بین آنها نیست. به طور مثال 
بخش های مربوط به نظریه ی وابستگی یا اقتصاد سیاسی توسعه می تواند هم به 

دورنگری کارکردی، و هم یافتن راه انکشاف بدیل سوسیالیستی یاری کند.
بایــد توجه داشــت که اعتقــاد به ضــرورت اجتماعی شــدن تولیــد و توزیع 
(سوسیالیسم)، شرط zزم برای توافقِ تشــکل های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
برای توســعه ی اقتصــاد و جامعه ی دانش نیســت، چراکه توســعه ی اقتصاد و 
جامعه ی دانش (همانند صنعتی شدن در قرن نوزدهم و بیستم) خود پیش شرطِ 
اجتماعی شــدن تولید و توزیع است. یعنی توســعه ی اقتصاد و جامعه ی دانش، 
برنامــه ای حداقلی، و اجتماعی شــدنِ تولیــد و توزیع، برنامــه ای حداکثری برای 
توسعه ی اقتصادی و اجتماعی است. بدین ترتیب توافق بر سر سرمشقی که اقتصاد 
توســعه به طور کارکردی برای توســعه ی اقتصاد و جامعــه ی دانش می آموزد، 
ســاختارِ برنامه ی حداقلیِ اجتماعی شــدن تولید و توزیع را نیز به دست می دهد. 
به خصوص که به یاد بیاوریم که یک الگوی جامع برای نظام سوسیالیســتی هنوز 
انکشاف نیافته و تنها یقین این است که مسیر توسعه ی اقتصاد و جامعه ی دانش، 
به مثابه یک برنامه ی حداقلی، ما را به نظام سوسیالیستی نزدیک تر می کند، و دوری 
از آن، دورتر. به عبارت دیگر، هر آرمان شهر قابل تحققی از مسیر توسعه ی اقتصاد و 
جامعه ی دانش می گذرد و کوشش یک آرمان گرا در توسعه ی اقتصاد و جامعه ی 
دانش این است که تا حد ممکن (تا حدی که مخل کارکرد آن نشود) اجتماعی شدنِ 
تولید و توزیع را در این توســعه بگنجاند. بدین ترتیب برنامه ی توســعه ی اقتصاد 
و جامعه ی دانــش، بلوک تاریخیِ تحقق آن را از لحــاظ زیربنایی و روبنایی قابل 
شناســایی می کند، و در مقابــل آن بیماری های کودکی راســت و چپ روی، قابل 
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تشخیص و قابل درمان می شود. با این شناسایی، اراده های معطوف به قدرتی که 
به ستیزه های ناشی از تعارضات متعصبانه و خام ایدئولوژیک، آرمان های انتزاعی، 
یا منافع مادی و آنی ســرگرم اند، موظف و مجبور می شــوند که به جای شعارهای 
کلی در منشــور یا برنامه ی حزبی (party programme) و باد در ســر انداختن با 
تکرار آنها، اراده ی معطوف به توســعه بیابند و جبهه اندیشــی بیاموزند، و بر ســر 
تدوین و اثبات تواناییِ تحقق سرمشــق توسعه ی اقتصاد و جامعه ی دانش رقابت 
کنند. چراکه این سرمشــقی اســت که ضرورت آن را علم و تجربه ی بشــر هم در 
چارچوب اقتصاد توســعه، و هم اقتصاد سیاسی مارکسی به اثبات رسانده است، و 
به مثابه یک برنامه ی حداقل، مفاهیم و روش هایی روشن، برای قرارداد اجتماعی 

رهایی بخش دارد. 

هشــت، همان طور که آمد، کوشــیده ام با ارائه ی مفهومی جامع از شکل بندی 
اقتصــادی و اجتماعیِ اقتصاد و جامعه ی دانش و تجربه ی تحقق آنها در جهان، 
مبانیِ سرمشــقی نوین را برای توســعه به جامعــه ی مدنی ایــران ارائه کنم. از 
همین رو نام کتاب را «درآمدی بر سرمشق توسعه ی اقتصاد و جامعه ی دانش در 
ایران» نهاده ام. در این کتاب ساختار سرمشق توسعه ی اقتصاد و جامعه ی دانش 
را در ایران، همراه بــا  جهت گیری های راهبردیِ (strategic direction) تحقق آن 
ارائه خواهم نمود، تا مبنای گفتمان در حوزه ی عمومی برای تدقیق مدل ســازی و 
نهادسازی توســعه قرار گیرد، چراکه سرآغاز تشکیل یک بلوک تاریخی یا جبهه ی 
سیاســی رهایی بخــش، بحث و توافق درباره ی ســاختارِ سرمشــقی نوین یا مدل 
اجتماعی بدیل وضع موجود اســت. ســاختار عمومی کتاب به این صورت است: 
ابتدا بررســی نظری و تجربیِ نحوه ی تحقــق اقتصاد و جامعه ی دانش در جهان 
در چارچوب اقتصاد توســعه و اقتصاد سیاســی مارکســی؛ بعد استخراجِ اصول 
و ارکان ایــن دوران نوین برای به کارگیری در ایران صورت گرفته اســت. در ادامه 
بررســی فاصله ی الگوی توسعه در ایران با این اصول و ارکان؛ و در نهایت ارائه ی 
سرمشــق تحقق اقتصاد و جامعه ی دانش در ایران صورت گرفته اســت. البته به 
دلیل اهمیتی که مقوله ی دولت توســعه بخش (developmental state)، که در 
ادبیات مربوطه کشــورهای کره ی جنوبی، چین و اســکاندیناوی را شامل می شود، 
برای ورود کشــورهای پیرامونی و نیمه پیرامونی به اقتصــاد و جامعه ی دانش و 
رهایی از تله ی توســعه دارد، و نیز اهمیت آن برای تحلیل وضعیت ایران، مبحث 
«شــکل بندی اقتصادی و اجتماعی دولت توســعه بخش» را به فصل ۹ برده ام تا 
سرآغازی برای تحلیل وضعیت ایران و نتیجه گیری نهایی گردد. همین روش را در 
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فصل ۱۰ درباره ی رابطه ی قانون و توســعه به کار برده ام، که موضوعی مغفول در 
گفتمان توســعه در ایران است. گفتنی اســت در بررسی نظری و تجربه ی جهانی 
پس از بررسی متونی متعدد، به انتخاب، ترجمه  و نقل آثاری پرداخته ام که ع-وه 
بر عمق نظری دارای رویکرد کارکردی هم بوده اند و در انتخاب آنها به نام  دار بودن 
نویسنده توجهی نداشــته ام. به خصوص که نویســندگانی از کشورهای پیرامونی 
و نیمه پیرامونی، و اقتصادهای نوظهور که به اقتصاد توســعه و اقتصاد سیاســی 
مارکسی، و نیز اقتصاد و جامعه ی دانش پرداخته اند، دارای دیدگاه هایی راه گشاتر 
از نویســندگان کشــورهای مرکزی هســتند، چون خ-ف غالب آنها از پیرامون به 
مرکز می نگرند، و تحلیل های مشــخص تر و کاربردی تری دارند. به  دلیل گستردگی 
موضوعات، که نمی توانســته ام به همه ی آنها تســلط داشــته باشــم، و نیز برای 
آشنایی مستقیم خواننده با عمق مفاهیم، به اشاره ای کوتاه به مطلب اکتفا نکرده 
و چکیــده ای از هر متن را (گاه بنا به اهمیت، به تفصیل) آورده ام. در پژوهش های 
مربــوط به ایران نیز کوشــیده ام چکیده ی زبده ترین آثــار را ارائه کنم. البته مدعی 
نیســتم توانسته ام  به  همه ی آثار باارزش موجود دست پیدا کنم، اما گمان می کنم 
لبّ مطلب را منتقل کرده ام. در نهایت نیز روایت خود را از حاصل این بررســی ها 

به طور مستدل شرح داده ام. 
باید از ویراســتار کتاب حسن کیوان فر برای دقت علمی و کوشاییِ مشفقانه اش 
سپاسگزاری ویژه کنم، و از حمید قیصری برای خواندن کتاب و توصیه های محتوایی 
ارزشــمندش سپاسگزارم. پیشنهاد نوشتن این کتاب را برای نشر در انتشارات شرق 
دوســت توســعه اندیش ام حجت االله میرزایی داد، و مورد قبول مهدی رحمانیان 
قرار گرفت که دوست و مدیری توسعه اندیش است؛ حسین گنجی، مدیر انتشارات 
شــرق، با وقار و همدلی مدیریت نشر کتاب را داشته است که از همه سپاسگزارم. 
در نهایت نوبت به سپاســگزاری از تک تک نزدیکانم می رســد، به خصوص مادرم 
اکرم سلح جو و همســرم مژگان احمدیه، که چندین سال است نمی توانم آن طور 
که درخور آنها است همراهشان باشم، اما آنها پیوسته پشتیبان من بوده اند. کتاب 

را هم به کوشندگان راه آزادی و عدالت تقدیم می کنم.    

کمال اطهاری
فروردین ۱۴۰۲
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بــرای ورود به مباحث اقتصاد و جامعه ی دانش zزم اســت ابتدا به تعاریف و 
نظریه  های دانش بپردازیم. دانش در اقتصاد دانش به پیشران توسعه ی اقتصادی 
و اجتماعی بدل شده و در جامعه ی دانش مایه ی توانایی فردی و اجتماعی است. 
این تحول و توســعه ، در اساس وابســته به موفقیت در آفریدن و مدیریت دانش 

است. نظریه های دانش به این مقوzت مهم می پردازند.

۱-۱- رابطه ی داده، اطfعات، و دانش
 ،(Liew, 2007) «در مقاله ی «شناخت داده، اط-عات، دانش و روابط متقابل آنها
نویسنده در چارچوب مدیریت دانش، به طور فشرده و گویا واژگان داده، اط-عات، 
و دانش را با رجوع به فرهنگ نامه ها و کتب درســی تعریف می کند که برای آغاز 

آشنایی با این مفاهیم بسیار مفید است: 

  داده، نمادهــا و نشــانه خوانی هایِ (signal readings) ثبت شــده، یــا 
به دست آمده و ذخیره شده است. 

- نمادها شــامل کلمات (مکتوب و/یا شفاهی)، اعداد، نمودارها، و تصاویر 
(ثابت و/یا متحرک) هستند که قوالب ارتباط را می سازند.

- نشانه ها شامل حس گر و/یا خوانش حسّیِ نور، صدا، بو، مزه، و لمس هستند.
- هماننــد نماد، «داده» ذخیره ســازی معنایی ذاتی، و صرفــاً بازنمایی آن 
اســت. هدف اصلی داده، ثبت فعالیت ها و موقعیت ها، در کوشــش برای 
دســتیابی به تصویر حقیقی یا رخداد واقعی اســت. ازین رو همه ی داده ها 
تاریخی اند، مگر برای مقاصدی روشنگر چون آینده نگری به کار گرفته شوند. 
  اطMعــات، پیامــی کــه دارای معنــا، دzلــت، یا نهــاده ای مفیــد برای 
تصمیم گیری و/یا عمل باشد. اط-عات از منابع جاری (ارتباطات) و تاریخی 
(داده ی پردازش شده یا نمایش بازساخته) حاصل می آید. در اساس هدف از 
اط-عات، کمک به تصمیم گیری و/یا حل مشک-ت یا شناخت فرصت است.
  دانش، عبارت اســت از: یک، شناخت و بازشناسی (دانستن چیستی)؛ دو، 
قابلیت عمل (دانســتن چگونه)؛ درک (دانستن چرایی) که در ذهن یا مغز 
جــای دارد. هدف دانش بهبود حیات ما اســت. می توان گفت هدف غایی 

دانش، خلق ارزش است.
بــا تعاریف باz به رابطــه ی داده (data)، اط-عــات (information)، و دانش 
(knowledge) می پردازیــم و این که کجا قابلیت تبدیل به  یک دیگر را دارند و کجا 
ندارنــد. کلید درک رابطه ی پیچیده ی بیــن داده، اط-عات، و دانش، در منبع داده 
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و اط-عات نهفته اســت که هر دو منشایی دوگانه دارند: فعالیت ها و موقعیت ها. 
هم فعالیت هــا و هم موقعیت ها، تولیدکننده ی اط-عات (معنایی مفید برای یک 
نفر) هســتند، و دستیابی به آنها به منزله ی «داده» اســت؛ و غیر از آن، به منزله ی 
بی خبری انســان اســت. فعالیت های تولیدی نمونه ای از نیاز به تولید اط-عات و 
جمع آوری داده هســتند، و وضعیت اقلیمی یا ساختمان یک کارخانه، نمونه ای از 
موقعیت ها هستند که در فرایند تصمیم گیری نیاز به کسب داده و اط-عات دارند. 

در نمودار ۱-۱ رابطه ی داده، اط-عات، و دانش تصویر شده است. 
نکته ی کلیدی در درک رابطه ی اط-عات و دانش این است که بدانیم اط-عات کجا 
هســتند. به یاد بیاوریم که جوهر اط-عات، پیامی است که از فعالیت ها و موقعیت ها 
حاصل می آید. اط-عات در رســانه ی ذخیره گر ( پایــگاه داده، چاپ، نوار تصویری، و 
غیره) در شــکل داده، یا در ذهن انســان به مثابه دانش (در ساده ترین شکل دانستن 
چیستی یا در اشکالی برتر دانستن چگونه و دانستن چرایی) جای دارد. اگر این درست 
باشــد، آن گاه هم پوشانی بین داده و اط-عات، و نیز اط-عات و دانش بدیهی خواهد 
بود. هم چنین توضیح می دهد چرا بســیاری داده و اط-عات، و نیز اط-عات و دانش 
را قابل تبدیل می دانند: «بســته به محتوا، داده ی حاصل از یک انسان می تواند دانش 

دیگری گردد، و معکوس آن». با این همه، تعاریف متمایز آنها قابل تبدیل نیستند. 

نمودار ۱-۱ رابطه ی داده، اطMعات، و دانش
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می توان پرسید کتاب چیست: دانش، اط-عات یا داده؟ از نگاه به نویسنده، کتاب 
دانش اســت، برای خواننده ی آن اط-عات اســت، و از آن جا که کتاب رســانه ای 
ذخیره گر محســوب می شود، داده است. این تمایزات به شفافیت درک ما از لحاظ 

مدیریت داده، اط-عات، و دانش در هر سازمان یا فعالیت یاری می کند. 
مدیریت داده: کســب، ذخیره سازی، سامان دهی، ترکیب بندی، بازیابی، و تحلیل 
مستندات. مدیریت داده بازسازی رخدادهای پیشین یا تاریخی به مثابه نهاده هایی 

برای تصمیم گیری و/یا حل مسائل است.
مدیریت اطMعات: شامل بازســازی تصویری از رخدادهای تاریخی، جمع آوری 
اط-عــات باارزش بــازار، و پیش بینی رخدادهــای محتمل آینــده (آینده نگری و 
سناریوســازی برنامه ریزی)، و تحلیل برای تصمیم گیری و/یا حل مسائل. بعدازآن 

مرحله ی عمل و پایش آن است. 
 tacit مدیریت دانش: جوهره ی آن مدیریت سرمایه ی انسانی (دانش حضوری
که در ذهن انســان جای دارد) ســرمایه ی ارتباطی (relationship capital) مانند 
مشــتریان، تولیدکنندگان، هم پیمانــان راهبردی، ســرمایه ی اجتماعی (حضوری 
 (structural capital) و ســرمایه ی ســامان یافته ،(tacit and explicit و حصولی
(دانــش حصولی یا همــان داده و اط-عات)، منبع و ذخیــره ی دانش؛ و جریان 
دانش آن گونه که در خلق، شراکت، و کاربست دانش برای ایجاد و/یا حفظ ارزش 

سازمانی و برتری رقابتی وجود دارد. 
 نتیجــه این که مدیریــت دانش مفهومی جداگانه نــدارد. در آن مواردی چون 
فراگرفتن فردی و ســازمانی، خ-قیت و نوآوری، رهبری و کار گروهی، شبکه سازی 
جماعتی، فناوری، فرهنگ همکاری، و راهبرد، در فرایند آفریدن، جذب و به کارگیری 
دانش برای خلق ارزش حضور دارند. مدیریت دانش نه مفهومی مقطعی است و 
نه هیجانی گذرا، بلکه به  دلیل خصلت چندرشته ای آن، سخت یاب است و هرچه 

بگذرد با پژوهش و شناخت بیشتر، آسان یاب تر می گردد.

۱-۲- سلسله مراتب داده-اطfعات-دانش-خرد 
در مقاله ای بســیار مهم به سلســله مراتب شــناخت بشــر پرداخته شده است 
(Bernstein, 2011): این انگاره که داده به اط-عات تبدیل می شــود، و این یک به 
دانش، و دانش به خِرد، نخســتین بار در ســال ۱۹۸۸ توسط اکاف (Ackoff)، یک 
مشاور مدیریت و استاد علم مدیریت، طرح شد. طرح وی هرمی شکل است، چون 
داده فراوان، و خرد نایاب اســت. با این طرح مرزهــای دانش و آن چه «نادانش» 
(nonknowledge) است را می توان دریافت. اکاف ابتدا سلسله مراتبی را پیشنهاد 

نظریه های دانش
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 ،(understanding) و بعد به ترتیب شناخت ،(Wisdom) نمود که در رأس آن خرد
دانــش (knowledge)، اط-عــات (information) و داده (data) جای داشــت. 
او تخمین می زد: «به طور متوســط ۴۰ درصد از ذهن انســان مرکــب از داده، ۳۰ 
درصد اط-عات، ۲۰ درصد دانش، ۱۰ درصد شــناخت، و تقریباً بدون خرد است». 
در این تنظیم، «شــناخت» حذف شده اســت. ازین پس تنظیم پیشنهادی وی نام 
سلســله مراتب داده-اط-عات- دانش-خــرد (DIKW) گرفــت. در واژگان وی، 
«داده» محصول مشــاهدات است و تا به شــکل مفید «اط-عات» درنیاید، ارزشی 
ندارد. اط-عات در پاسخ به ســؤاzت جای می گیرد. در zیه ی «دانش»، اط-عات 
پاzیشــی بیشــتر می یابد تا «تبدیل اط-عات به دســتورالعمل را ممکن سازد. این 
تبدیل کنترل یک سیســتم را میســر می ســازد» و امکان کارآمدی را به کار انسان 
می دهــد. رویکرد مدیریتــی و نه علمی، کل سلســله مراتب اکاف را دربرمی گیرد، 
ازین رو «شناخت» نزد وی توان تشخیص و تصحیح خطا است، و «خرد» به معنای 
توانایــی دیدن برآیندهــای بلندمدت اعمال و ارزیابی آنها نســبت به کنترل کامل 
ایده آل (توانایی همه جانبه) است. در حالی که در رویکرد علمی رتبه بندی فرایند 
پژوهش و اکتشــاف مدنظر اســت. با این همه مفهوم توانایی همه جانبه ی وی که 
«توانایی پاســخ گویی به هر خواســته ای اســت» می تواند دربرگیرنده ی نیازهای 

مصرف کننده نیز باشد. 
در نمودار ۱-۲ هرم داده-اط-عات- دانش-خرد تصویر شــده است. هرچند که 
این مدل سازی ابتدا برای مدیریت سازمان ها صورت پذیرفته بود اما مفهوم ارتباط 
بین این پدیده ها به مثابه فرایندی که از داده به خرد با غربالگری، حذف، و پاzیش 
می انجامد، انگاره ای قدرتمند و باارزش در آموزش علم کتابداری و اط-عات ایجاد 

کرد و موجب پژوهش های بیشتری برای پرتوافکنی بر ماهیت دانش گشت.    

نمودار ۱-۲ هرم داده-اطMعات- دانش-خرد 

(Bernstein, 2011)  :مأخذ                                      
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به رغم ایراداتی که به این مدل وارد شــده که به معانی مختلف داده، اط-عات، 
دانــش، و خــرد نمی پــردازد، این مــدلِ سلســله مراتبی و هرمــی، نه تنها برای 
مدیریت فردی و ســازمانی، بلکه برای ســازماندهی منابع مراکز اسناد مفید بوده 
و با فراهم آوردن یک مدل هستی شناســی و ســاختار دانش، در حوزه ی سازمان 
دانش اهمیت کانونی یافته اســت. به عنوان یک نمونه برای نشــان دادن این که 
چگونه سلســله مراتب DIKW می تواند روشــنگر مشک-ت ســازماندهی دانش 
باشــد، می  توان بــه زمینه هایی پرداخت کــه متضاد دانش را ایجــاد می کنند. به 
همان گونه که سلســله مراتبی بــه دانش می انجامد، می توان به سلســله مراتبی 
مانند ســاده لوحی و اط-عات غلط پرداخت که موجد «جهل» می شــوند. به این 
مفاهیم برای ســاماندهی به دانش نیاز اســت. جدا از جنبه  های روان شناسانه و 
جامعه شناســانه، نیازمندیم بدانیم متضاد دانش چگونه شــکل مفهومی مسلط 

می یابد، و چگونه در نظام های سازمان دانش، سامان یافته و جای می گیرد. 
چــرا در پی شــناخت متضاد دانش هســتیم؟ درباره ی جهــل، اط-عات غلط، 
ســفاهت و مانند آن، بسیار گفت وگو می شــود و شایسته است رابطه ی بین آنها را 
بشناسیم. اینها بخشی از فرهنگ نیز هستند. هنرهای فراگیری مانند فیلم و ادبیات، 
و نیز هنرهای مردمی ســنتی بر جهــل، نادانی و خطا تأثیــر می گذارند. هم چنین 
یک نظریه  درباره ی متضاد دانش در کتاب شناســی، مرزهای مفاهیم ما را درباره ی 
دانش می آزماید. جست وجو برای دستیابی به این نظریه در پی آن است که دریابد 
که آیا چیزی در بیرون از جهان دانش اسنادی وجود دارد؛ چگونه می توانیم آن را 
تشــریح نماییم؛ چگونه می توانیم به آن دست یابیم؛ چگونه آن را در مراکز اسناد 
بشناســیم؛ و چگونه، اگر ممکن باشــد، می توان آن را تعریــف نماییم تا از دانش 
معتبر قابل تفکیک باشد. برای تعریف برگردان های منفی واژگان در سلسله مراتب 
داده-اط-عات-دانش-خــرد، می بایســت از یافتن متضادهــای معمول برای هر 

کلمه آغاز کنیم. نتیجه چنین خواهد شد:
 (missing data) داده: نبود یا نیاز به داده؛ داده ی نادیده -

- اط-عات: اط-عات غلط (misinformation)؛ اط-عات جعلی
(disinformation)؛ خطا 

- دانش: جهل
- خِرد: حماقت؛ سفاهت  

توجه نمایید که یک کلمه ی متضاد برای داده وجود ندارد. بااین همه مفهوم نیاز 
به داده یا کمبود داده می تواند به منزله ی مفهومی جامع تلقی شــود و ســرفصل 
نوشته ای باشد. تنها در یک استدzل آمده است که تنها داده ی درست می تواند داده 

نظریه های دانش
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تلقی شــود، و داده ی نادرست، داده نیست. که به این ترتیب مفهوم متضاد داده، 
یک احتمال منطقی می شــود. برای اط-عات چند متضاد یافته ایم. خطا، اشتباهی 
غیرعمدی یا از بی دانشــی می تواند باشد، اما اط-عات غلط، اط-عاتی نادرست یا 
برداشت نادرست از خبر دریافتی است، در حالی  که اط-عات جعلی عبارت است 
از نشــر اط-عات کذب با قصد تأثیرگذاری بر عقاید و حتی سیاست گذاری ها است. 
ایــن مفاهیم پیوســتاری از خطا تا اط-عات جعلی را بر مبنــای وضعیت آگاهی، 
اراده، و خطاکاری شــخص، مطرح می نمایند. خ-ف دیگــر واژگان، «دانش» یک 
متضــاد بدیهی به نام «جهل» دارد. اما تفاســیری متفــاوت از مفهوم خود دانش 
وجــود دارد، چراکه در هر فرهنگ و زبانی می تواند معنایی خاص خود بیابد. پس 
همان طور که معانی دانش متفاوت اســت، معانی جهل هم متفاوت خواهد بود. 
 (stupidity) «و «سفاهت (folly) «در زبان انگلیسی «خِرد» دو متضادِ «حماقت
دارد. گرچه این واژگان هم پوشانی کامل ندارند، اما گاه معادل هم به کار می روند، 
به جز آن جا که سفاهت، فقدان هوشمندی یا ظرفیت ذهنی، و فقدان خرد را معنا 

می دهد و در واقع عکس آن است. 
 یــک برآیند تحلیل باz، جدا کردن خطا و حماقت اســت، بدین گونه که حماقت 
شــکلی اســتحکام یافته از ترکیب خطاها اســت. همان طور که خــرد هم نهاد یا 
ترکیب کننــده ی دانش ها اســت. با این همــه در فرضیه ی من متضادهــایِ داده، 
اط-عات، دانش، و خرد تشــکیل ســاختار معکوس DIKW را نمی دهند. خطاها 
حتی با وجود داده یا اط-عات درست نیز می توانند در اثر تفسیر نادرست یا استدzل 
ناموجــه رخ دهنــد؛ و اط-عات غلط و جعلی نه ناشــی از فقــدان داده، بلکه از 
اط-عات تحریف یا اط-عات یا دانش به غلط منتقل شده باشد؛ که شامل اط-عات 
و دانشــی می شود که منبع آنها درست بوده اســت. این آسیب ها، و انواع محتمل 

دیگر، می تواند در مقاطع مختلف انکشاف و تبدیل «داده» به «خرد» رخ دهد.
رویکرد سلســله مراتبی به رابطه ی بین داده، اط-عــات، دانش، و خرد، و نبود 
رابطه ی سلسله مراتبی بین متضادهای آنها، چارچوبی برای این کوشش به دست 
 (nonknowledge) داد که متضاد دانش را در حوزه ای فراگیرنده به نام نبودِ  دانش
تعریف نماییم که متضاد همه ی واژگانِ سلســله مراتب مذکور است. نبود دانش 
بخشــی از زیست جهان ما است، و چالش هایی خاص را در سازماندهی به دانش، 
به خصوص در مشــخص نمودن نبود دانش در عناوین و اشــکال فقدان آن نشان 
می دهد. با توجه به این روابط متقابل [در سلســله مراتب ها] پژوهش هایی بیشتر 
دربــاره ی موضوع نبود دانش برای پرداختن به موانــع دامنه ی دربرگیرندگی آن، 

می بایست صورت گیرد. 
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۱-۳- انواع دانش
 تفکیک دانش حضوری (tacit)، دانش حصولی (explicit) و دانش ثبت شده 
(codified) یکی از مبانی مهم نظریه های دانش اســت که در انتقال و به کارگیری 
 (Handoko, 2016) فناوری نیز نقشی اساســی دارد. در مقاله ای در همین زمینه

تعاریف و اهمیت آنها آمده است که فشرده ای از آن ارائه می شود:
بیش از پنج دهه است که در کشورهای توسعه یافته، دانش مبنای رقابت گشته 
اســت. از آن جا که دانش و فناوری مبنای پیشرفت گشــته اند، عوامل سنتی نظیر 
زمین، کار انســان، و منابع طبیعی دیگر اهمیت پیشــین را ندارند، و به طور پیوسته 
توسعه ی منبع انسانی و قابلیت دانش-فناوری جایگزین آنها می شوند. کشورهای 
توسعه یافته در مدیریت دانش به عنوان حیاتی ترین منبع برای شرکت های امروزی 
موفق بوده اند. آنها از آموختن چگونگی پیشــبرد دانش ســازمانی برای توسعه ی 
کسب وکار، مسئولیت سازمانی و ایجاد مزایای رقابتی پایدار بهره برده اند. در مقابل 
شــرکت های کوچک و متوسط (SMEs) در کشورهای توسعه یابنده در مقابل این 
رقابت پیچیده دچار مشکل شده اند، ازین رو نیازمند بهبود دانش سازمانی و فناوری 
برای بقای خود هســتند. نیاز است دانش پیشرفت کند، چه دانش ثبت شده و چه 
حضوری. شــناخت تأثیر دانش در به کارگیری فناوری، راه پیشــبرد موفق برنامه ی 

انتقال فناوری را در کشورهای توسعه یابنده هموار می کند.
دانش خود بخشــی اساسی از فناوری است. کشــورهای توسعه یافته دانش را 
عامل اصلی به کارگیری فناوری نو می دانند. کشورهای توسعه یابنده نیز بر انکشاف 
مفاهیــم و تجارب دانــش و انتقال آنها به ســازمان ها متمرکز شــده اند تا کردار 
ســازمان را بهبود بخشیده و توسعه ی پایدار را پیش برند. دانش حاصلِ اط-عات 
دریافت شده و محتواسازی شخص است. دانش ترکیبی سیال از تجربه ی نظام مند، 
ارزش ها، اط-عات مدون و دیدگاه تخصصی است که چارچوبی برای ارزش گذاری 
و هم  پیونــدی اط-عاتِ حاصــل از تجربه های جدید فراهم مــی آورد. این تعریف 

حاکی از آن است که دانش تنها در شخص، و باورها و تجربه ی او وجود دارد.
دانش در اســاس به حضوری و حصولی تقســیم می شــود. دانش حصولی یا 
ثبت شــده، قابل چاپ و به آســانی قابل نشــر است. ثبت شــدن فرایندی است که 
بــا آن دانــش و تخصص خاص بنگاه، شــکلی نمادین می یابــد. دانش حصولی 
دانشــی اســت که با کلمات و اعداد بیان می شــود و می تواند به طور رســمی و 
نظام مند در شــکل داده، بخش بندی، راهنماها، و ترســیمات درآیند. به طور مثال 
به صورت دستورالعمل نوشــتاری، آئین نامه، داده ی آماری، طراحی و مدل سازی، 
و اســتانداردها. در نشر دانش حصولی مشکل ارتباطی و فرهنگی به طور معمول 
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کمتر اســت. چون نیازمندِ ارتباطات شــخصی کمتری برای انتقال دانش اســت. 
برعکس در دانش حضوری، بینش، شــهود، و تجارب شخصی دخیل است. چنین 

دانشی به سختی قابل بیان و تنظیم گری است، ازین رو نشر آن مشکل است. 
هرچند اَشــکال حصولی و حضوری دانش کامً- متمایز اند، امکان تبدیل دانش 
حصولی به حضوری وجود دارد. به طور مثال با خواندن یک کتاب معین، شــخص 
از کتاب می آموزد، در نتیجه دانش حصولی محتوای کتاب، به دانش حضوری در 
ذهن وی تبدیل می شود. به همین  ترتیب گاه دانش حضوری می تواند به حصولی 
تبدیــل گردد. به طور مثال هنگامی که شــخصی با پیشــینه ی دانشــی حضوری 

درباره ی یک کتاب، دانشی حصولی را تنظیم کند.
درباره ی انتقال فناوری باید گفت، سازگارسازی به معنای تضمین انطباق چیزی 
با هدفی تعیین شــده، یا متناسب ســازی چیــزی که قبً- خوانایی نداشــته، با یک 
سیســتم اســت. این توجه را به فرایندی جلب می نماید که به سازگاری چیزها با 
شــرایطی متفاوت از جایی که بوده اند، می انجامــد. در دهه ی ۱۹۶۰ اقتصاددانان 
متعددی توضیح دادند که چگونه فناوری ها می توانند در کشــورها گسترش یابند. 
تفاوت بین ملت ها برای توسعه ی فناوری و سازگارسازی آن با شرایط خاص، دلیل 
اصلی تفاوت توانایی در متناسب سازی نوآوری دیگران است. سازگارسازی فناوری 
در فرایند آموختن پیچیده است. برخی از عناصر مربوطه حصولی، اما برخی دیگر 
حضوری انــد و در ژرفای مردم و ســازمان ها نهفته اند. عنصــر حضوری آموزش، 
سازگارسازی فناوری را ســخت تر کرده و بر پیچیدگی می افزاید. بهره گیری کارآمد 
از فناوری های نوین نیازمند ســاختمان ســنجیده ی توانمندی در دانشِ وابســته 
به فنــاوری، در نیروی کار اســت. بالندگیِ فناوری نیازمند توســعه ی چندوجهی 
توانمندی ها است. برای توسعه ی توانمندی در فناوری، به مهارت های تخصصی 
مدیریتی نیز نیاز است. این مهارت ها بیشتر حضوری اند تا حصولی. مراحل معمول 
انکشــاف فناوری (پژوهش بنیانی، پژوهش کاربردی، و فرایند توسعه و آموزش) 

می بایست همراه با انتقال فناوری پیموده شود.

۱-۴- دارایی های ناملموس
 یــک موضــوع بســیار مهــم در اقتصــاد دانــش، دارایی هــای ناملمــوس 
(intangible assets) اســت. به طور مثال بر اساس شاخص S&P 500 که ارزش 
دارایی سرمایه ای ۵۰۰ کمپانی برتر را در بازار سهام نیویورک منعکس می نماید، در 
ســال ۲۰۲۰ بالغ بر ۹۰ درصد ارزش این کمپانی ها را دارایی های ناملموس تشکیل 
می داده اســت. از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵ ارزش دارایی های ناملموس دو برابر گشته 
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و از ۳۲ درصد به ۶۸ درصد رســیده، تا ســال ۲۰۱۵ به ۸۴ درصد و تا ۲۰۲۰ به ۹۰ 
  ،(Volkov and Garanina, 2007) درصد بالغ شده است. در مقاله ای قابل توجه
نویســندگان بــه دارایی هــای ناملمــوس و اهمیــت آن در اقتصــاد دانش بنیان 
پرداخته انــد: در اقتصــاد امروز یا اقتصــاد دانش بنیان، ارزش کاzهــا، خدمات و 
شرکت ها نه تنها به دارایی های ملموس، بلکه بیشتر به انواع دانش یا دارایی های 
ناملموس وابســته اســت. دارایی های ناملموس «ثروت بدون وزن» یک شرکت 
اســت که باعث کسب سود واقعی می شود. تمام شرکت ها باید به مدیریت دانش 
به طــور عام، و دارایی های ناملموس به طور خاص بپردازند تا توانایی رقابتی خود 
را باz ببرند. نتایج حاصل از عوامل ســنتی مانند کار، زمین و سرمایه، بیش ازپیش 
 (knowledge management) به بهره گیــری از دانش و ازین رو مدیریت دانــش
وابسته شــده اســت. خصایص اصلی اقتصاد دانش بنیان یا اقتصاد ناملموس به 

شرح زیر است: 
- دانــش جایگزین کار و ســرمایه به عنوان منابع اصلی در تولید می شــود، 
و دارایی های ناملموس بخش اساســی ارزش افزوده ی شرکت ها را ایجاد 

می کند؛
- بر محتوای دانش در کاzها و خدمات با شتاب افزوده می شود؛

- مفهوم مالکیت منابع تغییر یافته است: چراکه اکنون دانشی است که در 
سر کارکنان جای دارد؛

- مفهوم ســازماندهی تغییر یافتــه، و مدیریت منابع ناملمــوس از منابع 
ملموس و نیز مالی تفکیک گشته است.  

ارزش دارایی هــای ناملموس همانند حقوق دارایی فکری وابســته به ابداعات 
و نشــان واره ها (brands) اط-عات مشــتریان و نرم افزار روبه رشــد است، چراکه 
کســب وکار به طور فزاینده وابســته به فنــاوری و نوآوری بــرای رقابت می گردد. 
به طور معمول در فرهنگ نامه های اقتصادی، سه مؤلفه ی اصلی سرمایه ی فکری 
(Intellectual capital) را ســرمایه ی انســانی، سرمایه ی ســاختاری و سرمایه ی 
رابطــه ای خوانده اند. در یک اثر بــاارزش درباره ی ایران نیز اثر این ســه مؤلفه بر 
بهره وری، ســودآوری و ارزش بازار در کارخانه های کاشی سازی یزد محاسبه شده 
اســت. هرچند نتیجه ی پژوهش، تأثیر مســتقیم و معنی دار سرمایه ی فکری را بر 
عملکرد آنها نشان می دهد، اما تنها سرمایه ی انسانی این تأثیر مستقیم و معنی دار 
را نشان داده است (Soheyli, et al. 2014). در اثر مفید دیگری درباره ی سرمایه ی 
فکری (Khan, 2014) نویسنده با مرور آثار موجود، تعریفی تفصیلی از مؤلفه های 
شــش گانه ی آن به دســت داده که به دلیل اهمیت موضوع در توسعه ی اقتصاد 
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دانش، فشرده ای از تعاریف را می آوریم:
ســرمایه ی فکری (Intellectual capital) مهم ترین منبع برای ســازمان ها در 
اقتصــاد دانش بنیان برای به دســت آوردن مزیت رقابتی و محــور اصلی اقتصاد 
دانش بنیان اســت. ســرمایه ی فکری را مرکب از شــش مؤلفه دانســته اند. یک، 
ســرمایه ی انســانی (human capital) بیانگر میزان انباشــت دانــش، مهارت و 
توانمندی فردی در کارکنان یک ســازمان، و منبع اصلی سرمایه ی فکری و نوآوری 
در یک سازمان اســت. دو، سرمایه ی مشــتری (customer capital) یا سرمایه ی 
رابطــه ای (relationship capital) این ســرمایه برآمده از دانش شــکل گرفته در 
رابطه ی یک سازمان با مشــتریان (منبع درآمد و بقا)، مدیران شرکت های همکار، 
دولت و انجمن های مربوط به آن رشته ی فعالیت است. سه، سرمایه ی ساختاری 
(structural capital) مؤلفــه ی اصلــی دیگر و شــامل همــه ی ذخیره ی دانش 
غیرفردی مرکب از زیربنای پشــتیبان، فرایند ها، و پایگاه اط-عاتی، دستورالعمل ها، 
آئین نامه ها و روش شناســی ها است که در ســازمان جدای از افراد باقی می ماند. 
چهار، سرمایه ی اجتماعی (social capital) نقشی مهم در عملکرد سازمان داشته 
و مرکب از شبکه ی روابط و انتقال دانش در داخل (سرمایه ی اجتماعی داخلی) و 
خارج (سرمایه ی اجتماعی خارجی) است که آنها را قوی تر و رقابت پذیرتر می کند. 
ســرمایه ی فناورانه (technological capital) برآمد دانش فنی، و مجموعه ای از 
فرایندهای نوآورانه و فنی موجود در یک ســازمان اســت که بــر آینده ی آن تأثیر 
می گذارد. ســرمایه ی معنوی (spiritual capital) مجموعه ی اعتقاد به ارزش ها، 
اصول، اخ-قیات و نیز باور به اهداف یک ســازمان اســت. در یک تعریف محدود 
)Edosio, 2014(، مدیریــت دانــش، فرایند به کارگیری دانــش موجود برای حل 
چالش های موجود یــک فعالیت، و خلق راه حل های جدید با بررســی الگوهای 
دانش موجود است. در تعریفی دیگر، مدیریت دانش فعالیت ها و فرایند معطوف 
به خلق و بهره گیری از دانش در یک ســازمان است. در تعریفی فراگیرتر مدیریت 
دانش مبتنی بر فعالیت های انسان، فرایندها، تعام-ت اجتماعی، تجربه ها و تفسیر 
معرفتیِ اط-عات اســت. به طور خ-صه، مدیریت دانش فرایندهای بهره گیری از 
دانش پیشــین و موجود به گونه ای است که برای استفاده کننده ی نهایی قابل درک 
باشــد. مدیریت دانش، یعنی مدیریت فعالیت های دانــش زا؛ یعنی مدیریت های 
اذهان و مســتندات. مدیریت دانش zیه ای فراتــر از فعالیت های دانش زا بوده و 

متمرکز بر اهداف و راهبردهایی است که فعالیت دانش زا را بهبود دهد. 





اقتصاد
و جامعه ی دانش


